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درباره يك عاشق علم

از دوستداران ايران 
بت نسازيم

ــابى» زمانى دكتراى  ــتاد «حس اس
فيزيك گرفت و جوهر فيزيك تجربى 
ــور ما  ــرد كه در كش ــن را درك ك نوي
ــى را بلد  ــه چهار عمل اصل هركس ك
ــس توان  ــد، هر ك ــرزا مى ش ــود، مي ب
ــيد را  ــبه طلوع و غروب خورش محاس
داشت و مسلط به مثلثات دبيرستانى 
ــب مى گرفت. وى  بود، منجم الدوله لق
ــگاهى رو آورد و از  ــى به كار دانش زمان
ــى دورى گزيد كه هيچ  صاحب منصب
ــگاهى در بدوى ترين  ــه كار دانش زمين
ــد  ــت، چه رس ــطح آن وجود نداش س
ــروز هم از  ــوب كه ام ــه جو علمى خ ب
فراقش مى ناليم. زمانى آموزش فيزيك 
ــى را يك تنه شروع كرد  دوره كارشناس
ــتنده راديو  ــوز در ايران نه فرس كه هن
ــده آن. زمانى  ــت و نه گيرن وجود داش
ــك را آموزش  ــگاهى فيزي كار آزمايش
داد كه اشراف زادگان ما از آن به عنوان 
ــتند. هيچ  ــى دورى مى جس كار عملگ
ــى را در چنين  ــى نمى تواند كس نيروي
ــق  ــرايطى به كار وا بدارد، مگر عش ش
ــابى» عاشق بود و  بى حد به علم. «حس
ــق به فيزيك را تا آخر عمر حفظ  عش
ــم بودن  ــه لازمه عال ــرد. خصلتى ك ك
ــابى»  ــت و در ايران كم نظير. «حس اس
ــه 42 از  ــى ك ــالگى، هنگام در 69 س
ــال از آموزش دانشگاهى اش گذشته  س
ــال از كشف ليزر در دنيا، در  بود و 9 س
ــيار  ــران ليزر را درس داد و جزوه بس اي
روزآمدى مبتنى بر مقالات تحقيقاتى 
ــت. كدام يك از فيزيكدان هاى ما،  نوش
حتى در اين دوران، اين چنين روزآمد 
ــالگى تا  ــابى» در 70 س ــت؟ «حس اس
ــگاه كار مى كرد  اواخر شب در آزمايش
و به راه اندازى آزمايشگاه هاى گوناگون 
مى پرداخت. اين چنين بود كه انجمن 
فيزيك ايران تصميم گرفت از اين استاد 
ــوت تقدير كند اما كسى فكر  پيشكس
ــاده باعث اين  نمى كرد يك قدردانى س
همه شرمسارى اهل علم ايران بشود. از 
«حسابى»، بنيانگذار فيزيك دانشگاهى 
ايران دانشمندى در قد و قواره نيوتون 
ــى نيز با  ــاخته اند. برخ ــتين س و اينش
ــت 200دلار «اولين مرد علمى  پرداخ
سال» تقلبى ايرانش كردند. مى گويند 
دكتر «حسابى» در يك مراسم نوروزى، 
ــرودينگر، فرمى، ديراك و  اينشتين، ش
ــور را در منزلش دعوت مى كند و اين  ب
ــحور تمدن ايران و  ــمندان را مس دانش
ــد. اخيرا نيز  ــاى ملى ما مى كن آيين ه
مشتى دروغ و اكاذيب در برخى رسانه ها 
و سايت هاى اينترنتى چاپ يا منعكس 
ــى از يك  ــت. به تازگى عكس شده اس
شخص در كنار اينشتين منتشر شده 
و ادعا كردند اين شخص كنار اينشتين 
مرحوم «حسابى» است. ولى شخصى 
ــتاده  ــتين ايس كه در عكس كنار اينش
است، گودل (رياضيدان مشهور) است، 
نه «حسابى»! مرحوم «حسابى» زمانى 
ــتد براى مجله اى در  مقاله اى مى فرس
ــى  ــورد آنچه كتب درس ــس در م پاري
مدارس ما، يا برپاكنندگان كتيبه اى در 
دانشگاه اصفهان، آن را نظريه اى بسيار 
عميق و برتر از نظريه هاى اينشتين تلقى 
كرده اند. بنا به اسناد تاريخى اين مقاله 
 (Synge) براى داورى به استاد سينج
ــبيت دان معروف داده مى شود. داور  نس
ــود كه مقاله داراى اشتباه  متوجه مى ش
ــت. به اين ترتيب مقاله  محاسباتى اس
ــود. ما تا كى  براى چاپ پذيرفته نمى ش
ــرمندگى ادامه  ــه اين ش مى خواهيم ب
دهيم؟ تا كى رسانه هاى ما مى خواهند 
به اين وضعيت رسانه اى ادامه دهند؟ تا 
كى دانشگاه اصفهان مى خواهد اين سند 
بى سوادى ما را در آن دانشگاه حفظ كند 
و كتيبه ها را برنچيند؟ تا كى آموزش و 
ــل از  پرورش ما مى خواهد چندين نس
بچه هاى بى گناه ما را با اين حرف ها در 
مورد «حسابى» منحرف كند و نسل هاى 
ــالم رشد علمى و  ــير س بعدى را از مس
توسعه باز بدارد؟ با اين شيوه ها نمى توان 
عالم و دانشمند ساخت! قهرمان علمى 
كم از قهرمان جنگ ندارد و پيروزى در 
علم تنها با كار مستمر و ممارست فراوان 
ــاده  ــان هاى س ــود. از انس حاصل مى ش
زحمتكش و دوستدار ايران بت نسازيم 

و نسل ها را تباه نكنيم! 
* استاد فيزيك 
دانشگاه صنعتى شريف

آينه هاى مات

بخش هايى از كتاب «استاد عشق» تاليف «ايرج حسابى»

خاطرات و آينه هاى تودرتوى آرزوها
يكى از مهم ترين استدلال هايى كه منتقدان وضع موجود دارند اين است كه 
بستگان دكتر «حسابى» درباره او بيش از اندازه اغراق و غلو مى كنند. فرزند 
وى هم هميشه اين موضوع را رد كرده است. در ادامه، بخش هايى از كتاب 
«اسـتاد عشق» تاليف «ايرج حسابى» از سـازمان چاپ و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامى را انتخاب كرديم. قضاوت درباره اين سخنان را به 

خوانندگان واگذار مى كنيم. 

اندكى بعد دريافتم كه پدر دچار تبِ نوبه شده اند. پدر، روى تخت دراز 1  
ــيده بودند، مى لرزيدند و مثل كوره در تب مى سوختند. احساس  كش

مى كردم، تخت شان از شدت لرزه اندام شان به ديوار مى خورد. (ص1) 

ــابى») برايم 2   ــف مى كرد: خانم (منظور مادر دكتر «حس دكتر تعري
ــته بود كه مرا  تعريف مى كردند كه هنوز چند ماهى از تولدم نگذش
در بغل گرفته بودند و برادرم در بغل و دامان حاجيه طوبى خانم، مادربزرگم 
بود. مرحوم آقاى «نصرالسلطان عسگرى» كه نوه دايى مادرمان مى شدند و 
از افراد برجسته و سرشناس فاميل بودند و ضمنا مقام  والايى در دادگسترى 
ــانى با فضيلت و دنياديده بودند و سرد و گرم روزگار چشيده.  داشتند، انس
ــد. اول برادرم محمد را در بغل  ــان به خانه ما آمده بودند تا ما را ببينن ايش
گرفتند و درباره آينده او گفتند: من حدس مى زنم محمد وقتى كه بزرگ 
شود، درس بخواند و طبيب بشود. فكر و طبعش هم طورى است كه ثروت 
ــلطان» مرا در آغوش مى گيرند و مدت  ــادى گرد مى آورد. بعد «نصرالس زي
طولانى اى در چشمانم نگاه مى كنند و بعد مى گويند: اين پسر عجيب است! 
ــد. او  ــب! محمود آدم فوق العاده اى خواهد بود. جامع العلوم خواهد ش عجي
دانشمند مى شود و افراد بسيارى از او سود خواهند برد. نام او جاودان خواهد 

شد اما با اين همه مال و منال چندانى به دست نخواهد آورد.» (ص22) 

ايشان بعد از آموختن زبان هاى فرانسه، انگليسى، عربى، ايتاليايى، 3  
ــتا، تركى و روسى، حدود  ــكريت، يونانى، لاتين، پهلوى، اوس سانس
ــان  ــفرى كه به آلمان با من و خواهرم رفتند، برايش ــال پيش در س 38 س
ــكلى پيش آمد. در يك مغازه اسباب بازى فروشى، نتوانستند اسم يك  مش
ــنده آلمانى زبان بگويند و براى ما آن را  ــباب بازى را به يك خانم فروش اس
بخرند. در همان موقع تصميم گرفتند آلمانى ياد بگيرند و به مدت 38سال 
ــب آلمانى مى خواندند و بعد مى خوابيدند تا بالاخره يك آلمانى دان  هر ش

دايمى شدند. (ص77) 

ــوهرش 4   ــگاه ژنو بود و ش خانم «دوريس» كه رييس كتابخانه دانش
ــى خصوصى بزرگى در ژنو داشت و پدرم موجبات ازدواج  كتابفروش
ــدرم بودند. او در  ــتان قديمى پ ــرده بودند، هر دو از دوس ــا را فراهم ك آنه
نامه اش خطاب به پدرم نوشت: من احساس مى كنم با يك فيلسوف بزرگ 
آلمانى الاصل مكاتبه مى كنم و شوخى جالبى را در يكى از نامه هايش با پدرم 
مطرح كرد كه: «با اينكه من استاد زبان آلمانى دانشگاه ژنو هستم و كتابخانه 
ــما مى رسد چندبار به  آلمانى زبان اينجا را اداره مى كنم اما هر وقت نامه ش
ديكسيونر (فرهنگ لغات) مراجعه كنم تا معنى لغات نامه هاى آلمانى را كه 

برايم مى نويسيد، پيدا كنم.» (ص78) 

ــراى ارايه 5   ــان را ب ــان چندهزار داوطلبى كه تقاضاهايش ــن از مي م
ــتاده بودند، به عنوان  ــان، براى پروفسور «اينشتين» فرس كارهايش
يكى از پنج نفر انتخاب شدم. بلافاصله به پرينستون آمدم و براى ملاقات با 
«اينشتين» به كرسى او رفتم. با دستيار يا به اصطلاح آسيستان او، پروفسور 
ــدان معروفى بود. دو روز كامل  ــتراووس» ملاقات كردم. او خود فيزيك «ش
براى بررسى نظريه من وقت گذاشت. بعد از دو روز گفت: نظريه شما خيلى 
پيشرفته به نظر مى رسد و متاسفانه بررسى آن از حد من خارج است. بهتر 
است موضوع را با خود «اينشتين» در ميان بگذاريد... . نظريه خود را براى 
استاد بيان كردم، «نظريه بى نهايت بودن ذرات». استاد پس از اينكه نظريات 
مرا شنيد به ورقه هاى محاسبات من كه چندين دفترچه بزرگ بود، نگاهى 
ــت، به من فرصت  انداخت. نكاتى را خواند و لبخندى زد و گفت: بهتر اس
ــه بعدى بحث من با «اينشتين»  بدهيد. يك ماه بعد، وقت ملاقات و جلس
تعيين شد. وقتى به ديدار او رفتم، برخوردش بسيار صميمى تر بود و با علاقه 
بيشترى به من نگاه مى كرد. وقتى در كنار هم قرار گرفتيم، با سادگى گفت: 
در طول اين يك ماه، خوب مرا مشغول كرديد، به عنوان كسى كه در فيزيك 
تجربه اى دارد، بايد با شهامت به شما بگويم، نظريه شما در آينده  اى نه چندان 

دور، علم فيزيك را در جهان متحول خواهدكرد. (ص124) 

ــدم زيرا 6   ــاع كنم، دچار دلهره ش ــتم از نظريه ام دف وقتى مى خواس
نمى دانستم «اينشتين» چه كسى را براى شنيدن تجريبات و دفاع 
مجدد من معرفى خواهد كرد. سرانجام روز دفاع از نظريه فرا رسيد. من با 
ــى فراوان، وارد اتاقى شدم كه اعضاى ژورى در آن نشسته بودند. با  تشويش
ــتين» در جلسه دفاع تز من حاضر شده  ــگفتى ديدم خود «اينش كمال ش
ــتين)، بزرگ ترين و مشهورترين  ــاله (اينش ــت. اين پيرمرد 70–60 س اس
فيزيكدان جهان، در مقابل من كه جوان بودم، تمام قد ايستاده و ابراز احترام 
كرد... همراه با «اينشتين»، همه آن مردان بزرگ عالم فيزيك، جلوى پايم 
ــتين» وقتى متوجه حال من شد، مرا روى  ــدند... . پروفسور «اينش بلند ش
صندلى كنار خودش نشاند. محبت هاى معمولى مى كرد. مثلا از من پرسيد: 
آيا در شيكاگو بوديد، هوا سرد مى شد؟ گفتم: خب، بله شيكاگو اصلا جاى 
سردى است. به خصوص در زمستان ها (! )... . بعد «اينشتين» با لبخندى 
بسيار مهربان و چشمانى كنجكاو سوال جالب ترى كرد. پرسيد: آقاى دكتر 
حسابى، آيا روزها بيش تر سرد مى شد يا شب ها؟ گفتم: خب، البته شب ها 
چون خورشيد نبود بيشتر سرد مى شد (! ) و بعد اضافه كردم: البته بعضى 
ــرما به 30 درجه زير صفر مى رسيد، براى خواب راحت از  ــب ها كه س از ش
پتوبرقى استفاده مى كردم. سپس «اينشتين» با لبخند بيشترى ادامه داد: 
ــود، من هم از همين پتوها استفاده  ــرد مى ش بلى، اتفاقا وقتى اينجا هوا س
ــما هم مثل پتوى برقى من، هنگامى كه خيلى گرما  مى كنم. آيا پتوى ش
مى دهد، بايد پريزش را از برق درآوريم؟ گفتم: خير، مال من ترموستات دارد 

و خودش خاموش مى شود. (ص134) 

ــتور استاد پاى تابلو بايستم و 7   ــيده بود كه به دس حالا وقت آن رس
ــت نيست  از نظريه خود دفاع كنم. مدام با خود فكر مى كردم درس
وقت انسان بزرگى مثل «اينشتين» را بيهوده تلف كنم. براى همين با عجله 
ــتم و  هر چه بيش تر، معادلاتم را كه مربوط به نظريه ام بود، روى تابلو نوش
آزمايش ها و كارهاى انجام شده و نتايج تحقيقاتم را بيان كردم. «اينشتين» 
ــتن پاى تخته متعجب شده بود،  ــرعت من، از بيان و نوش كه از عجله و س
ــيد: چرا اينقدر عجله  ــه دقيقه، با حالتى خاص از من پرس بعد از دو يا س
مى كنيد؟ فورا گفتم: آخر در برابر استاد برجسته و متشخص و ارزشمندى 
چون جنابعالى، نبايد وقت زيادى تلف كنم. ارزش وقت شما، خيلى بيش 
از اين حرف هاست. «اينشتين» مجددا با چشمانى پر از محبت و با كمال 
ــدنى و با خونسردى بسيار جواب داد: نخير!  فروتنى و صدايى فراموش نش
ــما پروفسور «حسابى» هستيد (پروفسور  نخير، اشتباه مى كنيد: اينجا ش
«اينشتين» با احترامى كه براى آقاى دكتر «حسابى» قايل بودند، ايشان را 
پروفسور مى نامند. ضمنا پروفسور «حسابى» در سنين جوانى، موفق به اخذ 
درجه پروفسورا شدند) و من شاگرد شما هستم (! ) فرض كنيد داريد با يكى 
از شاگردهاى خود (! )، صحبت مى كنيد. به هيچ وجه عجله نكنيد. وقت من 

و همكارانم، كاملا در اختيار شماست. (ص 136) 
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قطب نما

 دكتر
رضا منصورى*

«ضياء موحد» استاد فلسفه و منطق و مديرگروه منطق انجمن حكمت و فلسفه ايران در دوره اى (در 
مقطع ليسانس) دانشجوى دكتر «حسابى» بود. وى در دانشكده علوم دانشگاه تهران در رشته فيزيك 
تحصيل كرد. او تا مقطع فوق ليسانس، فيزيك خواند و پس از آن به دانشگاه  كالج لندن رفت و در رشته 
فلسفه در مقطع دكترا تحصيل كرد. تز دكتراى وى درباره مفهوم انديشه در آراى فرگه بود. وى از دكتر 
«حسابى» به نيكى ياد مى كند و مى گويد دكتر «حسابى» مسلما خدمتگزار فرهنگ ايران و انسانى 
ايران دوست بود و به عنوان يك سناتور، از امكاناتش براى پيش بردن علم فيزيك در ايران استفاده كرد. 
اينها مسجل است و ما از اين بابت به دكتر «حسابى» احترام مى گذاريم. او معتقد است دكتر «حسابى» برخلاف ادعاى پسرش، نابغه 
نبود. وى در اين باره مى گويد: «بنده شاگرد دكتر حسابى بودم و دو درس با او داشتم. اين نبوغى كه ادعا مى كنند، در دكتر حسابى 
نبود و هيچ كس چنين ادعايى نداشت و اصلا نام دكتر حسابى هم در تاريخ علم فيزيك به عنوان يك دانشمند بزرگ ثبت نشده 
است. اينكه فرزند دكتر حسابى، پدرش را نابغه جلوه مى دهد، شايد محصول علاقه پسر به پدر باشد. شايد هم خداى نكرده، با هدف 
سوءاستفاده از اسم پدرش صورت مى گيرد.» وى در ادامه مى افزايد: «متاسفانه حرف هاى فرزند دكتر حسابى درباره پدرش، از اغراق 
گذشته است؛ يعنى پسر دكتر حسابى حرف هايى مى زند كه شنونده حيرت مى كند. بيان اين حرف هاى عجيب و غريب، جز آبروريزى 
براى دكتر حسابى (كه به هر حال ايرانى وطن دوست خدمتگزارى بود)، دستاورد ديگرى ندارد. اين حرف ها چهره دكتر حسابى را 
مخدوش مى كند و اصلا به نفع دكتر حسابى نيست.» البته وى تاكيد مى كند من هميشه به دكتر «حسابى» به عنوان يك معلم 
احترام مى گذاشتم. بزرگ ترين خدمتى كه دكتر «حسابى» به دانشجويانش كرد، اين بود كه ما را مجبور كرد كتاب هاى انگليسى را 
مطالعه كنيم و همين باعث شد ما با زبان انگليسى آشنا شويم. با اين همه وى با اغراق هايى كه درباره دكتر «حسابى» مى شود، موافق 
نيست و مى گويد اگر دكتر «حسابى» دانشمند بين المللى بزرگى بود، ما بايد در مجلات علمى معتبر دنيا، مقالاتى از او مى ديديم 
و فيزيكدان هاى دنيا هم بايد به مقالات او ارجاع مى دادند، اما چنين مقالاتى از دكتر «حسابى» منتشر نشده است. «موحد» درباره 
جايگاه دكتر «حسابى» مى گويد: در دوره ما، دكتر «حسابى» سناتور بود و به همين دليل (و البته به دليل احترامى كه مردم براى او 
قايل بودند)، در قياس با ساير استادان، رفت و آمدش به دانشگاه تهران بسيار باشكوه بود، يعنى ماشين شخصى و راننده داشت. در 
هر صورت، دكتر «حسابى» از نفوذش براى تقويت دانشگاه استفاده مى كرد. بعد از انقلاب، بچه هاى تندرو خيال مى كردند سناتورهاى 
زمان شاه، حتما نوكر انگليس و آمريكا بودند و به همين دليل، به دكتر «حسابى» خيلى توهين مى كردند. «رضا منصورى» و چند 
نفر ديگر نيز براى اينكه اين وضع را عوض كنند، تصميم گرفتند از دكتر «حسابى» تجليل كنند اما اين تجليل ها به دست پسر دكتر 
«حسابى» آلوده شد؛ يعنى پسر دكتر «حسابى» درباره پدرش چنان اغراق هايى كرد كه «رضا منصورى» و ديگران درماندند كه چه 
كنند.  اما نكته جالب تر از همه اين است كه وى خاطره شيرينى از مرد علمى جهان دارد؛ «در انجمن حكمت و فلسفه، براى من و 
دكتر اعتماد و چند نفر ديگر، از فلان نهاد، نامه آمده بود كه ما شما را به عنوان دانشمند برگزيده 10 سال اخير انتخاب كرده ايم، لطفا 
به فلان حساب، 200 پوند واريز كنيد! و بعد گفته بود اگر مى خواهيد دانشمند 50 سال اخير شناخته شويد، 500 يا هزار پوند واريز 
كنيد. (رقم دقيقش را الان به خاطر ندارم.) دكتر «حسابى» را هم با همين بازى ها، مرد علمى سال 1990 در رشته فيزيك كردند.»

دكتر «مهدى گلشنى» مديرگروه فلسفه علم و رييس پيشين دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتى 
شريف، يكى از فيزيكدانان برجسته ايران است. دكتر «گلشنى» معتقد است دكتر «حسابى» جنبه هاى 
فلسفى فيزيك را به خوبى درك كرده بود و نه فقط بنيانگذار علم فيزيك در ايران، بلكه متفكرى عميق 
بود. به نظر وى، حسن دكتر «حسابى» اين بود كه خودشان به آزمايشگاه مى آمدند و درباره جزيى ترين 
مسايل، مثل تغيير جهت پلاريزاسيون نور توسط تيغه پلاريزور، به دانشجويان توضيح مى دادند؛ با اينكه 
اين كار وظيفه ايشان نبود و آزمايشگاه مدرس داشت. او مى گويد: «در دوره ما ليسانس فيزيك، سه ساله 
بود. من بعد از گرفتن ليسانس به آمريكا رفتم و در دانشگاه بركلى كاليفرنيا به عنوان دانشجوى دكترا پذيرفته شدم، البته با اين شرط 
كه پس از يك سال امتحان بدهم و اگر در آن امتحان موفق شدم، دوره دكترا را ادامه بدهم وگرنه، فوق ليسانس مى گرفتم و به ايران 
برمى گشتم. من بالاترين نمره را  در آن امتحان جامع، از درس اپتيك گرفتم؛ درسى كه استادش در دانشگاه تهران جناب دكتر حسابى 
بودند. آقاى دكتر حسابى آدم فكورى بودند و جنبه هاى فلسفى فيزيك را هم اولين  بار جناب دكتر حسابى به ما معرفى كردند.» به نظر 
وى در حق آقاى دكتر «حسابى» ظلم كردند زيرا برخى درباره ايشان غلوها كردند، برخى ديگر هم كه خواستند با اين غلوها مقابله 
كنند، نقدهاى تندى به او كردند. يعنى اين طرف دوم ماجرا هم زياده روى كرد و تقريبا ايشان را سكه يك پول كرد. دكتر «گلشنى» 
غلو در ستايش و نقد غيرمنصفانه دكتر «حسابى» را موجب مخدوش شدن چهره دكتر «حسابى» در جامعه ايران مى داند و بر ضرورت 
اجتناب از افراط و تفريط در اين زمينه تاكيد مى كند. به عقيده وى بعضى از كسانى كه درباره دكتر «حسابى» صحبت كرده اند، راه 
افراط و تفريط در پيش گرفته اند. دكتر «گلشنى» مى گويد: «ما نبايد هيچكس را بت كنيم و به همه چيز او نمره 20 بدهيم يا آنكه به 
همه چيز او نمره صفر بدهيم. حافظ مى گويد عيب مى جمله چو گفتى هنرش نيز بگوى، ولى در نقد جناب دكتر «حسابى» اين نكته 
رعايت نشد.» وى يكى از غلوها درباره دكتر «حسابى» را بزرگ نمايى ديدار وى با «اينشتين» مى داند. او مى گويد آقاى دكتر «حسابى» 
يك مذاكره ساده با «آلبرت اينشتين» داشته اند. ايشان مى گفتند من نظريه ام را براى «اينشتين» توضيح دادم و او هم مرا به فرمى 
ارجاع داد. ماجراهايى هم كه درباره اين ديدار نقل مى شود، نوعا به گونه اى است كه بعيد به نظر مى رسد صحت داشته باشند.  وى 
اين تصور را كه دكتر «حسابى» بهترين فيزيكدان 70 سال گذشته ايران است، درست نمى داند و مى گويد ما فيزيكدانان برجسته اى 
داشته ايم كه با توجه به آثارى كه از خودشان برجاى گذاشته اند، در سطح جهانى بيشتر از دكتر «حسابى» تاثيرگذار بوده اند، مثل آقاى 
دكتر «وفا» در دانشگاه هاروارد و آقاى دكتر «مشحون» در دانشگاه ميزورى.  دكتر «گلشنى» عنوان «مرد علمى سال 1990» براى 
دكتر «حسابى» را درست نمى داند و در توضيح آن مى گويد: «موسساتى وجود دارند كه براى اشخاص نامه مى نويسند و بيوگرافى 
اشخاص را هم برايشان مى فرستند و از آنها مى خواهند كه آن را تصحيح كنند. بعد مى گويند اگر مى خواهيد پس از انتشار اين كتاب 
يك نسخه آن را براى شما بفرستيم، 200 يا 300 دلار بفرستيد تا شما را مرد سال يا جزو چند نفر برگزيده فلان رشته علمى معرفى 
كنيم. موسسه كمبريج يكى از اين موسسات است. من خودم ده ها نامه از اين دست دارم. اما هيچ وقت به اين نامه ها جوابى نداده ام.» 
اگرچه وى دكتر «حسابى» را در اين ماجرا مقصر نمى داند، اما تاكيد مى كند احتمالا ايشان متوجه نشده اند كه قصه چيست. به هر 

حال نبايد چنين كارى مى كردند و اگر فرم ارسالى موسسه كمبريج را پر كرده اند، اشتباه كرده اند.

نظر دكتر «ضياء موحد»، از دانشجويان دكتر «حسابى» درباره وى

تجليلى كه آلوده شد
ديدگاه دكتر «مهدى گلشنى» درباره جايگاه دكتر «حسابى»

غلو در ستايش و نقد غيرمنصفانه

روايت هاى «ايرج حسابى» از پدر

سناتورى كه ماشين حساب نداشت
ــبب همه اغراق ها نزد مردم عادى (و در نتيجه  ــيارى معتقدند عامل اصلى و مس بس
مخالفت دانشگاهيان براى اغراق ها و تاكيد بر بزرگداشت دكتر «حسابى» واقعى) «ايرج 
حسابى»، فرزند دكتر «محمود حسابى» است. او خاطرات و كمالات بسيارى از پدر نقل 
مى كند ولى سند و مدركى رو نمى كند. يكى از ادعاى طرفداران دكتر «حسابى» درباره 
ــال 1990» از دانشگاه  ــته وى كسب عنوان «مرد علمى جهان در س مقام علمى برجس
كمبريج است. منتقدان هم مى گويند عنوان مرد علمى جهان در سال 1990 كه از سوى 
مركز بين المللى زندگينامه ها اعطا شده، بى اعتبار است چرا كه اعطاكننده آن، موسسه اى 
پولى است و هيچ ربطى هم به دانشگاه كمبريج يا دانشگاه ديگرى ندارد، به ويژه آنكه افراد 
ديگر هم مى توانند با پرداخت مبلغى، نام خود را ثبت و عنوانى براى خود بخرند. اما «ايرج 
ــوال را بايد از كسى پرسيد  ــابى» از جواب دادن به اين انتقاد طفره مى رود: «اين س حس
كه چنان پولى را داشته و به آن موسسه پرداخت كرده تا آقاى دكتر حسابى مرد علمى 
ــال 1990 معرفى شود! ما اگر پول داشتيم، بدهى اى را كه به بانك داريم، بابت منزل  س
ــابى، پرداخت مى كرديم. من ديگر نمى توانم بروم به آن موسسه بگويم  پدرى دكتر حس
ــابى را مرد علمى سال 1990 اعلام كردى! و اصلا بعيد مى دانم كسى در  چرا دكتر حس
ايران بتواند برود به آن نهاد يا هر نهاد ديگرى پول كلانى بدهد تا مرد علمى سال اعلام 
شود. در موزه دكتر حسابى، هيچ اثرى از موسسه مد نظر شما نيست. ما در موزه، مدارك 
تجليل آكادمى علوم نيويورك، آكادمى علوم فرانسه و قصر علوم پاريس از دكتر حسابى را 
داريم. همين! درباره آن عنوانى كه شما فرموديد و ما در موزه مان نداريم، نمى دانم چه بايد 
بگويم يا چه دفاعى بايد از آن مدرك بكنم!» اين در حالى است كه وى در صفحه 211 
كتاب «استاد عشق» نوشته است: «استاد همچنين در 1990 م به عنوان «مرد اول علمى 
جهان» برگزيده شدند.» در صفحه هشت كتاب «نماهايى از زندگى پروفسور سيد محمود 
ــابى» نوشته است: «ايشان از سوى جامعه علمى جهانى به عنوان «مرد اول علمى  حس
جهان»، 1990 م برگزيده شدند.» يكى ديگر از نكات مهمى كه فرزند دكتر «حسابى» 
درباره جايگاه علمى دكتر مطرح كرده است، تعداد زياد مقاله هايى است كه وى منتشر 
كرده و دانشمندان ديگر هم به آن استناد كرده اند. از آن طرف منتقدان هم مى گويند دكتر 
حسابى مقاله اى را براى نشريه اى مى فرستد و داور آن نشريه مقاله را براى چاپ مناسب 
نمى داند؛ زيرا در آن مقاله خطاى محاسباتى وجود داشت. فرزند دكتر حسابى در اينجا به 
جاى پذيرش يا رد اين ادعا، ماجراى هميشگى فقر دكتر «حسابى» را به ميان مى كشد: 
ــبات را مى بيند، دلش مى سوزد كه چرا به آقاى دكتر يك ماشين  «آدم وقتى آن محاس
حساب نداده بودند تا اين محاسبات را راحت تر انجام دهد. چرا وقتى يك انتگرال گرفته 
ــش ماه طول كشيده تا آن غلط را اصلاح كند و اصلا چرا  ــده، ش يك غلط در آن پيدا ش
ــال از عمرش را صرف اين محاسبات مى كرد؟ چرا به داد آقاى دكتر  اين آدم بايد 47 س
نرسيدند و برخلاف همه جاى دنيا، در ايران كسى به ايشان كمك نكرد؟» (توجه كنيد؛ 
كسى ماشين حساب نداشته و از تهيه آن عاجز و ناتوان بود كه سال ها استاد دانشگاه، رييس 

دانشكده، سناتور و خيلى سمت هاى ديگر داشته است!) 

ــق وطن مطرح مى شود؛ «آقاى دكتر  ــتى و عش بعد هم نوبت به ماجراى وطن دوس
وقتى در خارج از كشور بودند، در طول سه ماه، 16 معادله را حل كردند. در ايران كسى 
ــان را در آمريكا ادامه دهند.  ــان هم ترسيدند كارش ــابى كمك نكرد و ايش به دكتر حس
هميشه مى گفتند مى ترسيدم كارم به اسم آمريكايى ها و سوييسى ها تمام شود و خجالت 
ــود.» يكى ديگر از خاطرات «ايرج حسابى» از پدر، ماجراى  ــيدم كه مبادا چنين ش كش
سفره هفت سين است. «ايرج حسابى» مى گويد زمانى پدرش به مناسبت نوروز، در منزل 
سفره هفت سين انداخته و بزرگان فيزيك را دعوت و مراسم نوروز ايرانى را به آنها معرفى 
كرده است و «اينشتين» هم شيفته اين مراسم شد و از فرهنگ و تمدن چندهزار ساله 
ايرانيان تعريف و تمجيد كرد. منتقدان هم مى گويند داستان ساختگى است زيرا هيچ گاه 
«اينشتين»، «بور»، «فرمى»، «ديراك»، «شرودينگر» (ميهمانان دكتر«حسابى») همزمان 
در پرينستون نبودند.  «ايرج حسابى» به جاى آنكه بپذيرد اين داستان ساختگى است يا 
ــند معتبرى ارايه دهد يا دست كم بگويد ماجرايى اتفاق افتاده  براى اثبات ادعاى خود س
اما سندى براى اثباتش ندارد، مي گويد: «آن هفت سين روى ميزى چيده شده به اندازه 
ــفره اى نبوده! حالا اينها مى گويند كه ما گفته ايم آقاى دكتر  يك وجب در دو وجب. س
سفره اى آنچنانى چيده و آش رشته درست كرده و اينشتين را دعوت كرده و ساز مى زده 
ــت را كه  ــان بزرگ اين حرف هاى زش و گودل هم مى رقصيده! آخر آدم راجع به يك انس
نمى زند. كى مى رقصيده؟ آخر مزخرف گفتن هم اندازه دارد!» به گمان «ايرج حسابى»، 
ــر دكتر «منصورى» است (يعنى همان كه بانى بزرگداشت  همه اين شيطنت ها زير س
ــابى» بود!) حالا چرا دكتر «منصورى» اين داستان ها را از خودش ساخته و  دكتر «حس
ــخصى به دل داشت. به نظر  ــبت داده؟ چون از پدرش كينه ش ــابى» نس به دكتر «حس
«ايرج حسابى»، «رضا منصورى» مى خواسته با اين داستان ها، وجهه دكتر «حسابى» را 
تخريب كند. البته او براى اين كينه توزى خيالى  دكتر «منصورى» دليل هم رو مى كند: 
«اين آقا پيش از عروسى اش، به خانه ما آمد و از ما شماره و آدرس نمايندگان مجلس و 

وزرايى را خواست كه با دكتر حسابى آشنايى و رابطه داشتند. آقاى دكتر هم به او گفت 
ــى يك مراسم خانوادگى است و جاى وزير و وكيل نيست.  «بعد از اين ماجرا، اين  عروس
ــت كه مى كوشد ريشه دكتر «حسابى» را  ــمن دكتر «حسابى» شد و مدت هاس آقا دش
بكند. اما دكتر «منصورى» در جواب مى گويد: «عروسى من در سال 1372 برگزار شد و 
دكتر حسابى سال 1371 فوت شد. چطور من مى توانستم يك سال پس از مرگ دكتر 
ــراغ او بروم تا آدرس رجل سياسى را از او بگيرم براى دعوت كردن آنها در  ــابى به س حس
مراسم عروسى ام؟! اين حرف هاى مبتذل، در بهترين حالت، شوخى است.» به گمان «ايرج 
حسابى»، بدجنسى هاى دكتر «منصورى» تا همين جا تمام نمى شود. مدت ها پيش عكسى 
از «گودل» و «اينشتين» منتشر شد و طرفداران دكتر «حسابى» ادعا كردند اين عكس 
دكتر «حسابى» و «اينشتين» است اما بعدها كه مشخص شد اين عكس دكتر «حسابى» 
ــت و عكس «كورت گودل» است، «ايرج حسابى» مدعى شد همه اين ماجراها زير  نيس
سر دكتر «منصورى» است: «دكتر حسابى عكسى با آلبرت اينشتين ندارد. اين عكس را 
هم ساخته اند تا آبروى دكتر حسابى را ببرند. آقاى منصورى يك شب با دوستانش بحث 
مى كرده كه ما چه كار كنيم تا آبروى دكتر حسابى را ببريم. يكى از دوستان ايشان، كه 
مرا قسم داده اسمش را نگويم، به من گفت اين آقا در آن جلسه، عكس كورت گودل را 
ــابى و اينشتين منتشر مى كنيم.»  آورد و گفت اين عكس را به عنوان عكس دكتر حس
«ايرج حسابى» مدعى است پدرش به دكتر «منصورى» لطف داشت. «دكتر حسابى از 
رياست انجمن فيزيك استعفا داد و اين آقا را جانشين خودش كرد. دكتر حسابى به همه 
ــتادان سفارش كردند تا به رضا منصورى راى بدهند تا اين آقا رييس انجمن فيزيك  اس
ايران شود.» وى براى اين توصيه دكتر «حسابى» دليل هم دارد: «از بس كه آمد التماس 
ــكر دارد، «ايرج  ــب در خانه ما بود.» البته باز هم جاى ش كرد و تملق گفت. از صبح تا ش
حسابى» كه هميشه چهره پدر را پاك و منزه نشان مى داد اين بار اعتراف كرد كه دكتر 
«حسابى» اشتباه كرد، اشتباهى بزرگ: «اين اشتباه بزرگ دكتر حسابى بود و خودشان 
هم هميشه مى گفتند چه اشتباهى كردم كه حرف هاى اين آدم را پذيرفتم.» و بعد خطاب 
به دكتر «منصورى» مى گويد: «چرا وقتى كه مى خواستى در انجمن فيزيك ترقى كنى 
و نياز داشتى كه دكتر حسابى سفارشت را به فيزيكدان هاى ايران بكند تا رييس انجمن 
فيزيك شوى، فرش و لوح نقاشى مى آوردى تعارف مى كردى؟ در كتابت هم نوشته اى اگر 
دكتر حسابى نبود، فيزيك هم در ايران نبود. بعدا چطور همه چيز وارونه شد و گفتى كه 
دكتر حسابى سناتور بوده و ما نبايد يك سناتور را بزرگ كنيم؟» به ادعاى «ايرج حسابى»، 
دكتر «حسابى» با همه سناتورهاى ديگر فرق داشت: «آقاى دكتر حسابى، تنها سناتورى 
بودند كه با كاپيتولاسيون قبل از سال 42 مخالفت كردند و همين باعث شد ماشين او 
را در خيابان ولى عصر منفجر كنند. نصف تن خواهرم در آن ماجرا سوخت، پيشانى من 
شكست، بينى مادرم شكست، چهار تا از دنده هاى آقاى دكتر خرد شد و ايشان مدت ها 
در بيمارستان بسترى شدند. بعد هم آقاى دكتر را از مجلس سنا اخراج كردند و ايشان 

مجبور شد خانه اش را بفروشد تا پول ماشين آتش گرفته سنا را بدهند.»

محمدرضا دستورانى

دكتر «رضا منصورى»، استاد دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتى شريف، نخستين 
ــت. او از بنيانگذاران  ــران (در دوره جديد) اس ــان انجمن فيزيك اي رييس و از موسس
پژوهشگاه دانش هاى بنيادى و مركز نشر دانشگاهى و معاون پژوهشى اسبق وزارت علوم 
است. وى هميشه از دكتر «حسابى» به نيكى ياد كرده است. او مى گويد: دكتر «حسابى» 
ــابى» متخصصى  ــك مدرن را به ايران آورد و خدمات ارزنده اى كرد. دكتر «حس فيزي
ــيار ارزنده است و در زمانى كه ما در علم به شدت  بود كه خدمات او به اپتيك ايران بس
ــاگردان خوبى پرورد و آزمايشگاه خوبى راه اندازى كرد. اينها همه  عقب  افتاده بوديم، ش
جزو خدمات دكتر «حسابى» است. به همين مناسبت بود كه وى به همراه دوستان و 
همكاران خود در انجمن فيزيك ايران در سال 1365، از دكتر «حسابى» تقدير كرد. با 
اين همه وى درباره اغراق هايى كه درباره جايگاه علم دكتر «حسابى» در سطح جهان 
مى شود، انتقادهايى دارد و مى گويد: به هرحال، ما دو چيز را از هم تفكيك مى كنيم، يكى 
خدمات دكتر «حسابى» به رشته فيزيك و به خصوص اپتيك كه خدماتى قابل تقدير 
است و موضوع ديگر جايگاه علمى دكتر «حسابى» است. به همين دليل او تاكيد مى كند 
خدمات دكتر «حسابى» يك چيز است و دانشمند طراز اول بودن ايشان در علم فيزيك 
در سطح جهان، چيز ديگر. در اين مورد دوم، حرف ما اين است كه نبايد شخصيت و 

موقعيت علمى دكتر «حسابى» را در حد بزرگان علم فيزيك در سطح دنيا بالا برد. اين 
كار بسيار اشتباهى است و لطمه سنگينى به شخصيت ايشان (كه يكى از خادمان اين 
كشور بودند) زده است كه متاسفانه، بعضى از اعضاى خانواده دكتر «حسابى»، نقشى 
بسيار اساسى در اين زمينه داشته اند. يكى از مهم ترين بحث ها درباره دكتر «حسابى» 
ــوارفهمى درباره ماده داشتند، اما دكتر  ــت كه ايشان نظريه پيشرفته و دش اين ادعاس
«منصورى» با قاطعيت اين ادعا را رد مى كند و مى گويد: «دكتر حسابى هيچ نظريه اى 
در علم فيزيك نداشت و اصلا خود او هم تا آخرين روزهاى زندگى اش (كه ما با او مرتبا 
در تماس بوديم)، در اين باره هيچ ادعايى نداشت. اين چيزى كه به عنوان «نظريه دكتر 
حسابى درباره ماده» مطرح شده است، ادعاى پسر اوست. نكته ديگر آنكه در مقاله اى كه 
مرتبط با يكى از محاسبات دكتر «حسابى» درباره ماده است، اشتباه محاسباتى وجود 
داشت و داور مقاله هم مقاله ايشان را رد كرده است. وقتى اين مقاله دكتر «حسابى» 
ــتادان فيزيك ما هر سال مى نويسند،  ــجويان و اس را با بيش از هزار مقاله اى كه دانش
مقايسه كنيم، مى بينيم كه اين مقاله اهميت ويژه اى نداشته است. بنابراين آقاى دكتر 
ــته اند. ايشان فقط در زمينه اپتيك،  ــابى» در هيچ زمينه علمى، نظريه اى نداش «حس
تحقيقات صورت گرفته در دنيا را نسبتا خوب درك كرده بودند و به دانشجويانشان در 

دانشگاه تهران منتقل كردند كه خود اين كار، بسيار ارزشمند است.» بزرگنمايى  هاى 
ــابى» يكى ديگر از انتقادهاى دكتر «منصورى» است.  صورت گرفته درباره دكتر «حس
وى براى مثال به ماجراى ملاقات دكتر «حسابى» با «اينشتين»، اينكه «اينشتين» را به 
منزلش دعوت مى كند و درباره نوروز، سيب و ماهى ها براى «اينشتين» حرف مى زند و 
نيز حضور بزرگان ديگرى مثل «شرودينگر» در منزل دكتر «حسابى» اشاره مى كند و 
مى گويد: «همه اينها غلوهايى است كه دروغ بودن آنها به لحاظ تاريخى اثبات شده است. 
من همان زمان كه در مطبوعات ايران اعلام شد دكتر «حسابى» مرد علمى سال 1990 
ــده است، مقاله اى در اين باره نوشتم و گفتم كه با اين حرف هاى  ــته فيزيك ش در رش
ــابى» را مخدوش نكنيد.» وى درباره انگيزه اين اغراق ها و نيز  دروغ، وجهه دكتر «حس
ــت چند انگيزه  دلايل مقابله خود با اين بزرگنمايى ها مى گويد: «اين پديده ممكن اس
داشته باشد. يكى سوءاستفاده شخصى است. انگيزه دوم مى تواند اين باشد كه پسرى 
مى خواهد پدرش را بزرگ كند. اينكه فرزندى بخواهد پدرش را محترم تر از حد واقعى 
نشان دهد، اشكالى ندارد. مشكل از جايى آغاز مى شود كه اين فرزند بخواهد سوءاستفاده 
علمى، سياسى و تجارى كند. سوءاستفاده سياسى و تجارى به من ربطى ندارد، ولى من 

حق دارم نسبت به سوءاستفاده علمى هشدار بدهم.»

پاى صحبت هاى دكتر «رضا منصورى» تجليل گر ديروز و منتقد امروزِ اغراق ها

با اين كارها چهره دكتر «حسابى» را مخدوش كردند


